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صلاة المسافر
جلسه 203 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسئله 1

مرحوم امام (ره) در مسئله اول از احام مسافر مفرماید: «لو صل المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فان كان عالما
بالحم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها ف الوقت و خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحم و أن حم المسافر التقصير لم

يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، و إن كان عالما بأصل الحم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إل أربعة
فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام ببلدة عشرة أيام يجب عليه القصر ف السفر الأول و نحو
ذلك فأتم وجبت عليه الإعادة ف الوقت و القضاء ف خارجه، و كذا إذا كان عالما بالحم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم

الوقت وجبت عليه الإعادة، و إن تذكر ف ر فكون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، و أما إذا كان ناسيا لسفره فأتم فإن تذك
خارجه لا يجب عليه القضاء.»[1]

فرض مسئله در جای است که شرائط قصر برای شخص موجود است اما در عین حال او نماز را تمام خواند. در این مسئله
پنج فرع وجود دارد:

الف‐ هم عالم به حم است یعن مداند نماز در هشت فرسخ نماز قصر مشود. هم عالم به موضوع خارج است یعن مداند
این مقدار مسافت که از وطن خارج شده‌است به اندازه هشت فرسخ مباشد.

ب‐ جاهل به حم و موضوع است. این فرض دو صورت دارد:

ب‐1- یا عالم به اصل حم است اما جاهل به خصوصیات مباشد.

ب‐2- یا جاهل به اصل حم است: این صورت روشن است یعن این شخص نمداند در اسلام نماز مسافر قصر است.

ج‐ نسیان و فراموش حم یا موضوع.

د‐ غفلت.

بررس فرض اول (عالم به حم و موضوع)

فرض اول جای است که این شخص عالم به حم و موضوع باشد اما در عین حال عمداً نماز را تمام مخواند. فرض مذکور
باید در دو مقام مورد بررس قرار گیرد:
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الف‐ از حیث قاعده: این نماز بدون هیچ اشال باطل است لذا اگر در داخل وقت است باید اعاده و اگر خارج وقت است باید
قضا نماید. برای قاعده سه بیان وجود دارد:

الف‐ 1- مرحوم صاحب جواهر(ره): مأت به و مأمور به مطابقت ندارد؛ به این بیان که آنچه آورده یعن نماز چهار رکعت با
آنچه باید به عنوان مأمور به بیاورد یعن نماز دو رکعت سازگار نیست و در اصل امتثال محقق نشدهاست. این بیان تام و بدون

اشال است.

ب‐ 2- مرحوم خوئ(ره): از این شخص قصد قربت تمش نمشود یعن کس که مداند وظیفه او نماز قصر است و عمداً
نماز تمام مخواند چونه از وی باید قصد قربت متمش شود، لذا نماز وی باطل است.

به نظر ما به بیان مذکور این اشال وارد است که قصد قربت به حسب واقع در مورد این شخص متمش نمشود یعن مداند
این نماز چهار رکعت واقعاً مقرب نیست اما تمش قصد قربت به حسب ظاهر ممن است کما اینکه در جریان امام حسین

«كل يتَقَرب الَ اله عز و جل بِدَمه»[2] اما در عین حال مدانستند که این عمل موجب تقرب واقع نیست. ضمن اینکه در باب
نماز و از حیث امتثال، قصد ظاهری کاف است.

ب‐ 3- مرحوم خوئ(ره): این شخص در نماز چیزی را اضافه کردهاست و روایت داریم که اگر کس در نماز چیزی اضافه
کرد باید نماز را اعاده نماید. به بیان دیر قاعده وجود دارد که زیاده عمدی در نماز موجب اعاده نماز مشود.

ایشان سپس مفرماید: در روایت چنین وارد شدهاست که «من لم يقصر ف السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد ف فرض اله
عزوجل.»[3] یعن کس که نماز خود را در سفر شسته نخواندهنمازش باطل است چرا که او در واجب خداوند متعال اضافه

کردهاست.[4] البته این قاعده کلیت دارد و شامل هر اضافهای در نمازها مشود؛ مثلا اگر نماز دو رکعت را بیشتر از آن بخواند
نیز نمازش باطل است.

به نظر ما در این بیان نیز تأمل وجود دارد یعن شخص که نماز قصر را تمام مخواند اصلا واجب نیاوردهاست تا در مرحله
بعد بوئیم به واجب چیزی را اضافه کرده باشد. مفروض من زاد ف صلاته این است که شخص مداند نماز صبح دو رکعت

است و به قصد دو رکعت نماز را مخواند اما بعد مگوید من ی رکعت هم اضافه مخوانم.

ول فرض مسئله محل بحث فرض جای است که این شخص از ابتدا قصد دارد نماز چهار رکعت را در سفر بخواند و کأنّه هیچ
نمازی در سفر نخواندهاست نه اینکه بوئیم نماز را به همراه اضافهای آوردهاست.

در روایت مذکور نیز مدلول مطابق مراد نیست تا بوئیم این شخص نماز را آورده و بعد چند رکعت اضافه آوردهاست. بله
کنایه از این است که شخص مذکور مأموربه را نیاوردهاست نه اینکه عنوان زیادت، نقش داشته باشد. لذا اگر شخص در نماز

ی سجده را عمداً اضافه آورد نمازش باطل است چون مگویند اصل نماز وجود دارد اما چیزی را به آن اضافه کردهاست.

مقتضای روایات در مسئله

ب‐ از حیث روایات: صرف نظر از مقتضای قاعده روایات در این مسئله وجود دارد که تحلیل این روایات نیاز به دقت دارد.
دو روایت مهم در این بحث وجود دارد:



روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم و زرارة

نرِيزٍ عح نع يسع نادِ بمح نانَ عرنَج ِبا ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبِا روایت اول: و
يرِ وةُ التَّقْصآي هلَيع تانَ قُرِىنْ كا قَال . ميدُ اعي عاً ابرفَرِ االس ف َّلص لجفَرٍ ع رعج ِب قَالا قُلْنَا ملسم ندِ بمحم ةَ وارزُر

[6].هلَيةَ عادعا ََا فهلَمعي لَم و هلَيع تقُرِى ني نْ لَما و ادععاً ابرا َّلفَص لَه ترفُس

شخص در سفر نماز را چهار رکعت خواندهاست آیا اعاده لازم است یا خیر؟! حضرت مفرمایند: اگر آیه تقصیر را برای این
شخص خوانده و توضیح دادهاند و علم به حم دارد باید اعاده نماید. اما اگر به آن علم ندارد نباید اعاده نماید.

هر چند در علم اصول مشهور مگویند: «الاحام مشترکة بین العالم و الجاهل» اما دو مورد را استثناء نمودهاند که ی مورد
آن به استناد روایت مذکور «الاتمام ف موضع القصر» است یعن اگر شخص تازه مسلمان است و علم به حم و وجوب

تقصیر ندارد اعاده لازم نیست. اما اگر مدانسته باید نماز را اعاده نماید. همچنین مشهور مسئله جهر و اخفات را نیز از این
قاعده کل استثناء نمودهاند.

در علم اصول و بحث برائت به تفصیل بیان نمودهایم که قاعده مذکور یعن اشتراک احام در مرحله فعلیت میان عالم و جاهل
ولو نزد مشهور اصولیین مورد قبول است اما به نظر ما صحیح نیست.

بله قائلین به اشتراک مگویند: علم شرط برای تنجز است و اگر کس عالم بود نتیجه آن امتثال و اگر مخالفت کرد نتیجه آن
عقاب است اما اگر جاهل بود عقاب بر آن مترتب نمشود.

ما و برخ بزرگان مانند مرحوم صاحب منتق الاصول (ره) در محل خود اثبات نمودهایم که طبق ادله نسبت به جاهل حم
فعلیت ندارد. ی از این ادله حدیث رفع است البته نه طبق تفسیر مرحوم شیخ (ره) که «رفع ما لایعلمون» را به رفع مؤاخذه

معنا نمودهاست.

بله طبق مبنای مرحوم نائین (ره) و مختار ما که ایشان مفرماید: مقصود از «رفع ما لایعلمون»، عدم تشریع به حسب فعلیت
برای شخص است که نمداند نه اینکه بوئیم حم برای جاهل و عالم در مقام فعلیت مساوی بوده و تنها فرق در مسئله عقاب

مباشد.

ضمن اینکه به نظر ما مسئله تقیید به علم در مورد احام مطرح نیست تا لازمه آن دور باشد. چرا که دور نسبت به حم در
حین انشاء است یعن شارع متعال بفرماید: من وجوب نماز را برای کس که عالم به همین وجوب است تشریع نمودهام در

حالکه ما مگوئیم از ابتدا مورد احام عالم است نه اینکه در موضوع آن علم مطرح شود.

این مسئله در باب حدود نیز جریان دارد یعن در باب اجرای حد مگویند: اگر برای این شخص آیه حد خوانده شدهاست و این
شخص علم دارد باید حد زده شود. اما اگر علم به آن ندارد حد جاری نیست لذا مشخص مشود مسئله قرائت آیه تقصیر

خصوصیت نداشته و عرف از آن الغای خصوصیت مکند و علم موضوع و مورد برای این احام مباشد.

در روایت محل بحث نیز امام 7 میان علم و جهل تفصیل دادهاند که ظهور در موضوع و حم دارد. مقصود از اعاده در مقابل
قضا نیست بله مقصود ترار عمل مباشد یعن اگر در وقت است اعاده و اگر خارج وقت است باید قضا را انجام دهد.



الحلب ه بن علروایت دوم: صحیحه عبدال

تلَّيع ص هدِ البع ِب قُلْت :قَال ِلَبالْح لع نب هدِ اليبع نانَ عثْمع نادِ بمح نالَةَ عفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
الظُّهر اربع ركعاتٍ و انَا ف سفَرٍ قَال اعدْ.[6] راوی عرض مکند من در سفر نماز ظهر را چهار رکعت خواندم. حضرت در

پاسخ مفرمایند: نماز را اعاد کن.

ظهور اول روایت در نسیان یا غفلت است یعن راوی توجه نداشته که در حال سفر بوده و نماز را چهار رکعت خواندهاست
چرا که با توجه به جلالت راوی از لحاظ تقوا و علم نه متوان گفت وی عالماً و عامداً نماز ظهر را در سفر چهار رکعت خوانده

و نه متوان گفت وی جاهل بودهاست.

البته مرحوم خوئ (ره) مفرماید: شاید راوی به عنوان قضیه خارج مطرح ننمودهاست یعن بوید من چنین کاری انجام
دادهام. بله مقصود مطرح نمودن قضیهای حقیقه است یعن چنین فرض نمودهاست که اگر فرضاً من در سفر نماز را چهار

رکعت خواندم حمم چیست که این مسئله قابل تطبیق بر کلیه افراد مباشد.[7]

احتمال مذکور هر چند احتمال خوب است اما از ظاهر روایت بعید مباشد چرا که ظاهر سوال این است که اتفاق مذکور برای
من واقع شدهاست. چنین به نظر مرسد هر چند راوی جلالت مقام دارد اما در مورد وی فرض نسیان امان دارد لذا متواند

روایت بر این فرض حمل نمود.

کیفیت استدلال به روایت چنین است که اگر بوئیم در فرض نسیان یا غفلت اعاده لازم است پس در فرض عمد و علم به طریق
اول باید این شخص اعاده نماید.

پس از این دو روایت استفاده شد که اگر شخص عالماً و عامداً در سفر نماز را تمام بخواند در وقت اعاده و در خارج وقت باید
نماز را قضا نماید. در مقابل این دو روایت صحیحه عیص بن القاسم وجود دارد که در آن میان وقت و خارج وقت تفصیل داده

شدهاست.[8]

نات راجع به احیای شب سوم

امشب بسیار دقت و توجه نسبت به خودتان داشته باشید و خود را از مشغول شدن به زیادهگوی،پرخوری، پرخواب، نشستن
دور هم، تماشای تلویزیون و... جدا کنید. خود را متفرغ در اتصال به خدای تبارک و تعال نماید چرا که معلوم نیست سال آینده

زنده باشیم و بتوانیم شب احیای دیری را درک نمائیم. اگر هم باشیم شاید بیمار یا بحال باشیم.

مرحوم امام (ره) اوائل انقلاب سفارش به جوانان داشت مبن بر اینکه ما به سن پیری رسیدیم اما الان قدر نماز در جوان را
مدانیم پس شما در جوان قدر عبادت را بدانید. انسان در پیری دیر حال برای عبادت ندارد. پس تا حال و حوصله دارید

امشب را به دعا و مناجات و قرائت قرآن و توبه و استغفار مشغول باشید چرا که هر چند نادر است اما متوان با این ی شب
ره چند ساله را ط نمود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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